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الانـس   ترین اثري است که در علم عرفان نظـري نگاشـته شـد و مصـباح     الغیب قونوي مهم مفتاح

در استدلالی کـردن مباحـث عرفـانی سـهم بسـزایی       الغیب ونان شرحی تفصیلی بر مفتاحفناري نیز چ

 مباحث سیر و سلوك دارد کـه فنـاري   الانس، اختصاص به دارد. اما فصل پایانی بخش فاتحه مصباح

بازنویسی  کند که در واقع السائرین مطرح می در این فصل، طریقه خواجه عبداالله انصاري را در منازل

اري را بـر  منازل سیر و سلوك خواجه عبداالله انص فرغانی المدارك است، زیرا منتهی طرح فرغانی در

قونوي، تقریر و عرفان عملی را از منظر عرفان فلسفی مورد بررسـی قـرار    وفق مبانی مکتب استادش

از منازل سلوکی الانس، برخی  داده است. امام خمینی(ره) نیز در تعلیقات خود بر این فصل از مصباح

دهد و نکات بدیعی را، خصوصـاً از منظـر عرفـان     مد نظر قرار می فرغانیخواجه عبداالله را با تقریر 

قرائت امام از منازل سلوکی فرغانی خواند که  توان این تعلیقات را به واقع می کند. نظري، گوشزد می
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  پیشگفتار

ترین اثري است کـه رسـماً در   الغیب نخستین و مهمالجمع و الوجود معروف به مفتاح مفتاح غیب

ان اي از مبانی عرف ـعلم عرفان نظري توسط صدرالدین قونوي نگاشته شد و به این ترتیب فصل تازه

فرصت تـدوین و تنظـیم    ابن عربی که گشاینده این باب بودزیرا  شوده شد؛نظري یا عرفان فلسفی گ

و جمع نظریاتش را پیدا نکرد و این قونوي بود که به عنوان شـاگرد مسـتقیم و فرزنـد خوانـده ابـن      

ترین کتابی است که توسـط   الغیب از این حیث اولین و جامع عربی فرصت این مهم را یافت و مفتاح

بـر مسـند    اي ارسـطویی ـ ابـن سـینایی    وي بر آن بود تا عرفان ابن عربی را با شیوهاو نوشته شد. قون

  حکمت و نظر قرار دهد و آن را به عنوان یک علم بررسی کند.

این کتاب از همان ابتدا مطمح نظر حکما و عرفا بود و تعلیقـات و شـروح بسـیار نـافعی بـر آن      

الانس اثر محمد بن حمزه فناري، مشهور به مصباح الانس بین المعقول و المشهود نگاشته شد. مصباح

چونان شرحی تفصیلی در این زمره است که در اسـتدلالی و برهـانی کـردن مباحـث عرفـانی سـهم       

  بسزایی دارد.

الانس مشتمل بر چهار بخش اصلی: فاتحه، تمهید جملی، کشف سرّ کلی و خواص انسان مصباح

ست. اما بخش فاتحه کتاب شامل پنج فصل است که فصل کامل و هر بخشی خود متفرّع بر فصولی ا

پنجم یا پایانی این بخش، اختصاص به مباحث سیر و سلوك دارد؛ یعنی فناري پس از بیان تقسیمات 

علوم الهی در فصل اول و بیان سبب اختلاف امت و تبیین صراط مستقیم الهی در فصـل دوم و نقـد   

بـه   و مسائل علم عرفان در فصل چهارم وضوع و مباديعقل نظري حکیمان در فصل سوم و تبیین م

طرح مباحثی راجع به عرفان عملی یا طریـق سـیر و سـلوك در فصـل پـنجم بخـش فاتحـه کتـاب         

  پردازد. می

کند: اول طریقـی  در تنظیم مقاصد سیر و سلوك، چهار طریق را مطرح می فناري در ابتداي بحث

یعنی همان کتاب اربعین اختیار کرده اسـت؛ دوم   ؛القرآناست که ابوحامد غزّالی در قسم دوم جواهر

العابدین پیموده است؛ سوم طریـق ابـن عربـی در مواقـع     راهی است که همان غزّالی در کتاب منهاج

  السائرین اتخاذ کرده است. النجوم است و چهارم روشی است که خواجه عبداالله انصاري در منازل

چیـزي نگفتـه و تنهـا بـه ذکـر       که طریق غزّالی اسـت دو طریق نخست الانس از  صاحب مصباح

عناوین این دو کتاب بسنده کرده است، اما پس از ذکر مختصري از طریق سوم که طریق ابـن عربـی   

با تفصیل بیشـتري تبیـین کـرده اسـت؛      یق خواجه عبداالله انصاري استاست، طریق چهارم را که طر
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النجوم، طریـق خواجـه عبـداالله انصـاري در      مواقعیعنی پس از بیان مختصري از طریق ابن عربی در 

الانـس را شـاید بتـوان     کند که فصل پنجم از بخش فاتحه کتـاب مصـباح   السائرین را مطرح می منازل

  السائرین خواجه عبداالله انصاري دانست. اي از منازلخلاصه

 ـ   ی چند از شاگردان صدرالدین قونـوي پس از خواجه عبداالله انصاري، تن ب او، بـه  بـر وفـق مکت

الدین تلمسانی، سـعیدالدین فرغـانی و عبـدالرزاق     السائرین پرداختند؛ از آن جمله، عفیف شرح منازل

شـرح تلمسـانی اسـت امـا از لحـاظ عمـق و       کاشانی. شرح عبدالرزاق کاشانی، اگر چه بسیار وامدار 

فنـّی از شـرح    از لحـاظ وارد کـردن اصـطلاحات   بر شرح تلمسانی ارجحیت دارد، کما اینکه  تحقیق

  )66: 1392دشوارتر است. (کاشانی،  واضح و ساده تلمسانی

در مقدمــه مبســوطش بــر شــرح قصــیده تائیــه ابــن فــارض، بــه نــام   امــا ســعیدالدین فرغــانی

هاي صدرالدین قونوي در شرح تائیه ابـن فـارض اسـت،    المدارك، که در واقع تقریرات درس منتهی

صـدرالدین   رات را بر وفق مبانی مکتـب اسـتادش  لوکی پیر ه) منازل س124ـ   123: 1392(فرغانی، 

  قونوي، تقریر و عرفان عملی را از منظر عرفان نظري یا فلسفی مورد بررسی قرار داده است.

الانـس آورده، در   بدین لحاظ، آنچه فناري در بیان منازل و مقامات در بخش پنجم فاتحه مصـباح 

اي را مشـتمل بـر   المدارك است؛ یعنـی فرغـانی مقدمـه    منتهیواقع بازنوسی نگاه محقّقانه فرغانی در 

» مراتـب انسـان  «و » عالم مثال«، »احکام ارواح و عالم ملکوت«، »ذات و اسماء و صفات«چهار اصل: 

شـهور بـه خواجـه عبـداالله انصـاري را بـا کمـی        آورد و فناري، طریـق م بر شرح تائیه ابن فارض می

مراتـب و درجـات و   «فرغانی بر شرح تائیه ابن فارض با عنوان از همان اصل چهارم مقدمه  اختصار

  ماند.آورده و تا پایان فصل نیز به آن وفادار می» احوال انسان

اما قصد ما در این نوشتار آن است که تعلیقات امام خمینی(ره) را بر فصل پنجم از بخش فاتحـه  

الانـس،  بر این فصـل از کتـاب مصـباح    در تعلیقات خود الانس، تبیین کنیم. امام خمینیکتاب مصباح

مورد دقت نظر و موشـکافی   و سلوکی خواجه عبداالله انصاري را با تقریر فرغانیبرخی از منازل سیر 

این تعلیقـات را بـه    کند. خود قرار داده و نکات بدیعی را، خصوصاً از منظر عرفان نظري، گوشزد می

خواند که در مجموع همدلانه نگاشـته شـده   فرغانی  قرائت امام از منازل سیر و سلوکی توان واقع می

شـاید معنـاي محصـلی     عرفان نظري، سخن از نقد و نقّاديچرا که در عرفان عملی، برخلاف  است

  نداشته باشد.

ابتدا باید به ایضاح مقاصد مـتن پرداخـت    تعلیقه اساساً حاشیه بر متن است بدیهی است که چون

ینی(ره)، به ررسی قرار داد. لذا ما در ذیل، مطابق با تعلیقات امام خمو سپس تعلیقه مد نظر را مورد ب

  خواهیم پرداخت. تبیین مقاصد این فصل
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ه امـام خمینـی بـه مسـائل عرفـان      حقیقت آن است که تمام کتب و یا مقالاتی که براي تبیین نگا

د سـر الصـلوة،   با کاوش در کتب خاص آن مرحوم در حوزه عرفان عملی، مانن اند عملی نگاشته شده

به تبیین سیر و سلوك انسـان   نود عقل و جهل و یا شرح چهل حدیثآداب الصلوة، شرح حدیث ج

  اند. در وادي منازل عرفانی پرداخته

در باب تعلیقاتی است که او بر آخرین حلقـه   ها در پی تبیین مواضع امام خمینیاما این نوشتار تن

 ایـن نوشـتار بـدیع و نوآورانـه اسـت      از ایـن حیـث،  کتب تدریسی عرفان نظري نگاشته است و لذا 

خصوصاً از این جهت که برخلاف کتبی که در تبیین منازل سـیر و سـلوك نگاشـته شـده، در قالـب      

  پردازد. عرفان فلسفی به تبیین مباحث عرفان عملی می

ی هـاي مبنـای   پـردازد و از رسـته پـژوهش    جنبه مبنایی دارد و به کشف حقایق مـی نوشتار این اما 

اي  کند و بر پایه مطالعات کتابخانـه  هاي استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می نظري است که از روش

شود. از نظر شیوه نگرش نیز به دسته تحقیقات توصـیفی ـ تحلیلـی تعلّـق دارد کـه در آن،       انجام می

ت مسـئله  علاوه بر تصویرسازي آنچه هست، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایـی وضـعی  

پردازد. این پژوهش همراه با تحلیل محتواست؛ یعنی به منظور توصـیف عینـی و کیفـی محتـواي      می

  شود و به دنبال تجزیه و تحلیل و توصیف مطالب است. مند انجام می مفاهیم، به صورت نظام

  انحراف مراتب نفس انسانی

سعیدالدین فرغانی، براي بحث از منازل و مقامـات سـلوکی انسـان، سـخن را از حقیقـت نفـس       

کنـد و متـأثر از ابـن     انسانی و چگونگی غفلت او و در نهایت، انحراف مراتب نفس انسانی آغاز مـی 

داند که متشکّل از روح بخاري، قـوه حیـوانی و نفـس ناطقـه      نفس انسانی را داراي صورتی میسینا، 

  انی است.انس

) از روح بخاري، به مطیـه یـا مرکـب اولـی     357: 1417ابن سینا در مبحث نفس شفاء (ابن سینا، 

کنـد. در   به بدن تعلّق پیـدا مـی   فس ناطقه به وسیله این روح بخاريکند؛ یعنی ن نفس ناطقه تعبیر می

حیـوانی و روح   واقع، روح بخاري، جسم است و روح حیوانی نیست، بلکه روح بخاري، مطیه روح

گیـرد و بـه وسـیله او بـه بـدن تعلّـق        انسانی است که اولین بار، نفس ناطقه به روح بخاري تعلّق می

اما همین تعلّق داشتن بـه   و روح حیوانی و روح انسانی دارد یابد. پس نفس انسانی، روح بخاري می

  1آید. اب پیش میبراي انسان حج ن داشتن و عنصري بودن که بدینسانیعنی بد ؛روح بخاري

اما این نفس، از اصل فطرت خویش، به خاطر غلبه احکام طبیعت و حیوانیت، محجوب شـده و  
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ی زودگـذر شـده کـه ایـن غفلـت،        لذا از اصل فطرت غفلت پیدا کرده و متوجه لذّت هاي نشئه حسـ

گانـه،   اوست و به واسطه غلبه احکام کثرت بر این حقـایق سـه   1شامل سه حقیقت سرّ، روح و نفس

اخلاق و اوصاف او نیز یا به جانب تفریط و یا به جانـب افـراط منحـرف شـده و بـه خـاطر همـین        

 خفاء مانده و مشوش و مضطرب است غفلت، اثر قلب وحدانی اعتدالی در نفس و روح و سرّ او در

بلکه نسبت به برخی از اشخاص، به کلی از بین رفته اسـت، ماننـد از بـین رفـتن صـورت و معنـاي       

  انسانی در مسخ شدگان.

شـود   مسخ مـی  ز اصل فطرت خود غافل و منحرف شود، نهایتاًبه عبارت دیگر، اگر نفس انسان ا

  اي بجا و مناسب است. که این تذکر در ابتداي راه و به عنوان مقدمه، براي سالک الی االله، توصیه

  تذکّر

ه قسم و هر قسـمی را هـم بـه ده    هاي سلوك را به د فرغانی به تبع خواجه عبداالله انصاري، وادي

منزل تقسیم کرده است. اما فرغانی در برخی از اقسام، سه منزل از ده منـزل را کـه میـزان و معیـار و     

  دهد. مورد تحلیل و بررسی قرار می ها هستند ازل دیگر، متفرّع بر آناند و من اصل

ازل توبه و اعتصام و ریاضـت،  هاي سلوك؛ یعنی قسم بدایات، من اما در اولین قسم از اقسام وادي

هاسـت. توبـه، بازگشـت از مخالفـت بـه       در پـی ایضـاح آن   اند که شارح پیر هـرات  رین منازلیت مهم

موافقت و از ظاهر به باطن است و اعتصام به حبل االله، همان تمسک بـه امـر و نهـی شـریعت الهـی      

  است.

أنوسـات آن و مخالفـت بـا    اما ریاضت نیز از بـین بـردن سرکشـی نفـس بـا قطـع مألوفـات و م       

و یـا ذکـر   » لا الـه الا االله «هاي آن و بزرگترین رکن ریاضت هم ملازمت مداوم بر ذکـر عـام    خواسته

خاص دیگري براي از بین بردن حجابی معین و مشخّص است که البته باید با القاي مرشـدي باشـد   

هـاي ظلمـانی و دفـع خـواطر      بکه اقتضاي عین ثابت شخص را بیابد تا اثرش در از بین بردن حجا

  گوید: ) لذا امام، در باب ذکر عام، می128ـ  127: 1، ج 1428شیطانی، مؤثّرتر باشد. (فرغانی، 

اي ذکراً عاماً فی جمیع حالاته من غیر ان یکون مقامه مقام هذا الذکر، فان هذا المقـام لایحصـل   «

المقام لیس ذکراً للذاکر، بل وسیلۀ الی ازالـۀ   له الا فی قسم النهایات، و الحاصل ان هذا الذکر فی هذا

  )222: 1410(امام خمینی، » الحجاب.

یعنی ذکر، معتقد است که سـالک بایـد ذکـر     لیقه، در باب بزرگترین رکن ریاضت؛در این تع امام

بدون اینکه مقامش، مقام این ذکر باشد؛ یعنی ذکر عـام را   و مقاماتش بگویدعامی را در همه حالات 

                                                 
  اند؛ یعنی نفس انسانی مراتبی دارد که عبارتند از: طبع، نفس، قلب، روح، سرّ، خفی و اخفی. مراحل و عوالم نفس -1
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چرا که این مقام براي او تنها در قسـم نهایـات حاصـل     مقامی که اکنون واجد آن است نگوید خاص

 ین مقام، ذکر خاص این ذاکر نیستشود، نه اکنون که در قسم بدایات است. بنابراین این ذکر در ا می

  آن هم با القاي مرشدي کامل. اي براي برداشتن حجاب است وسیلهبلکه 

است که قلب باید به یاد حق تعالی عادت کند تا صورت قلـب، صـورت ذکـر    اصولاً امام معتقد 

، صورت اخیر و کمال اقصاي نفس شود که زادي بهتر از ایـن ذکـر بـراي    »لا اله الا االله«حق و کلمه 

  )291: 1390شود. (امام خمینی،  سلوك الی االله یافت نمی

  انبساط

لوك، مختصري از طریق ابن عربی در مواقـع در تنظیم مقاصد سیر و س پیشتر گفته شد که فناري

گویـد: ابـن عربـی همـه     می از طرح مختصري از مواضع ابن عربیکند. او پس  النجوم را هم بیان می

فضایل را نتیجه توفیق قرار داده که بر طبق عنایت الهی تقسیم شده است. توفیق اسـت کـه انسـان را    

از  وقتی این توفیق به کمال خود رسـید کند و  ظ میدر هنگام هر عملی از مخالفت با احکام الهی حف

  اش قبل از اینکه موجود شود، است. کنند و این، عنایت حق تعالی به بنده آن به عصمت تعبیر می

کند: براي برخی توفیق به کمـالش   سپس ابن عربی مردم را در نتایج توفیق به دو گروه تقسیم می

اي نیز توفیق تا آنجایی است کـه خداونـد    براي عدهشود که او قطب و حجت خداست و  حاصل می

اش انابه است؛ یعنی بنـده موفَّـق، عبـد منیـب      نتیجه کرده است. اگر توفیق، صحیح باشد علیم تقدیر

  )56ـ  55: 1388است. بنابراین انابه، نشان از صحت توفیق دارد. (فناري، 

حـزن و نتیجـه حـزن، خـوف اسـت و از       است و نتیجه توبـه،  1اما نتیجه انابه و علامت آن، توبه

جمله ثمرات خوف، خلوت است و نتیجه خلوت، اندیشه و نتیجه اندیشه، ذکر است و نتیجـه ذکـر،   

حضور با مذکور و نتیجه دوام ذکر، دوام حضور است و دوام حضور همان دوام مراقبه است و نتیجه 

تیجه ادب، مراعات حدود شـرعیه و قُـرب   االله است و ن دوام مراقبه، حیا از حق و نتیجه حیا، ادب مع

است و نتیجه قُرب، وصال است و نتیجه وصال، اُنس بـا خداسـت و نتیجـه اُنـس، ادلال (افـراط در      

محبت) و انبساط است و انبساط، رهایی خوي و اخلاق و دوري از وحشـت شـرم اسـت. (فنـاري،     

  )57ـ  56: 1388

گویــد کــه خواجــه عبــداالله انصــاري در  مــی راع، ابــن عربــی در تعریــف انبســاط،همان در واقــ

  گوید: می ) اما امام خمینی درباره انبساط417: 1392شانی، (کاالسائرین آورده است. ازلمن

ارسال السجیۀ اي ترك الطبیعۀ علی حالها من غیر حصول الهیمان و الوحشۀ الحاصـلۀ فـی بـدو    «

                                                 
  السائرین که توبه را مقدم بر انابه آورده است. برخلاف خواجه عبداالله انصاري در منازل -1



 39/ سلوك عملی در پرتو عرفان فلسفی، قرائت امام خمینی(ره) از منازل سلوکی فرغانی 

(امـام  » هیماناً ابتداء یرفـع عنـد الانـس.    الامر عند ملاقاة المحبوب، فان فی ملاقاة المعشوق وحشۀ و

  )222: 1410خمینی، 

این تعلیقه امام در باب انبساط است که آخرین منزل از منازل قسم اخلاق  چنانکه مشخص است

است. انبساط، ارسال سجیه است؛ یعنی ترك تکلّف و تصنّع در گفتار و رفتار و خـوي و اخـلاق. و   

) 340: 1390در انسان با حیـاء، هـراس هسـت. (تلمسـانی،      تردید د از حشمت، حیاء است که بیمرا

انبساط، حرکت به مقتضاي فطرت بدون تکلّف در رعایت ادب است. اصـل انبسـاط در ایـن قسـم،     

، 1387مطلق گذاردن نفس بر مقتضاي خُلق و سرشت و دوري از وحشت شرم و حیاست. (حکـیم،  

  )547: 1ج 

بـدون تکلّـف در رعایـت ادب و دوري و     ال خـود اسـت  ه، واگذاري طبیعت به ح ـارسال سجی

، ) چرا که هنگام دوري از محبـوب 417: 1392احتراز از وحشت حیاء در ترك ادب است. (کاشانی، 

رود و لذا تأکیـد  شود که هنگام اُنس با او از بین می حاصل می وحشتی که موجب درد و اندوه است

بدون حصول هیمان و وحشت حاصـل   حال خود است ساط، واگذاري طبع بهامام بر آن است که انب

از آن در آغاز امر و در هنگام ملاقات با محبوب، چرا که در ملاقات با معشـوق، وحشـت و هیمـان    

  رود. اي هست که هنگام اُنس از بین می ابتدایی

  وجدان و هیمان

اودیـه، وارد   سالک پس از طی مقامات و اقسام بدایات و ابواب و معاملات و اخلاق و اصـول و 

ی است که در این قسم، حقیقـت  گانه سیر و سلوک شود که هفتمین مقام از مقامات ده قسم احوال می

شـود، خـواص و    به اقتضاي حدیث قرب نوافل که حق تعالی، گوش و چشم و زبان بنـده مـی   حبی

و تعـین و تقیـد    کند تا بقیه قیود باقی مانده شئونش را در قلب و سرّ و نفس و روح سالک، ظاهر می

ها را از بین ببرد و لذا اولین منزل از منازل مقام و قسم احوال، غیرت است کـه مقتضـی    سالک به آن

پرده خلق، حـق را  از بین بردن غیریت و تکاندن آثار خلقی از دامن آثار حقّی است تا سالک از پس 

  سته است.شود که از این غیرت برخا شوقی در او حاصل می ببیند و بدینسان

شود که حاصل اثر شوق در اوست و عطشی بر او  اما سالک پس از آن دچار اضطراب غریبی می

شـود و آنگـاه اسـت کـه ایـن       اي از چشمه عنایت الهی سیراب نمـی  شود که جز با قطره مستولی می

به  یابد میکند و  طراب غریب که حاصل شوق در او بود وجدان میسالک، اثر درد و قهر را از آن اض

را کـه از اثـر وجـدان حاصـل     شود که غیبتی  کند و دچار هیمان می اي که او را از تعینش فنا می گونه

  گوید: می در باب هیمان ) که امام خمینی135ـ  134: 1، ج 1428کند (فرغانی، محقّق می شده است

ل فی حال الوجدان، و الفـرق  تحقیق الغیبۀ من اثر الوجدان، اي الفناء عن اثر الالم و القهر الحاص«
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  )223: 1410(امام خمینی، » بین الوجدان و الهیمان کالفرق بین الفناء و الفناء عن الفناء.

-رسـاند  که غیبت یا فنا را از تعین خلقی بنده که از اثر وجدان حاصل شده، به تحقیق می -هیمان

وجدان که فرق میان وجدان و هیمـان   به تعبیر امام؛ یعنی فنا شدن از اثر درد و قهر حاصل در حال-

  مانند فرق میان فنا و فنا شدن از فناست.

کند که فناي رسم یا تعـین   با سومین مرتبه از معناي آن تطبیق می در حقیقت، این تعبیر از هیمان

چنانکه معناي سومین مرتبـه  غرق شدن در دریاي شهود ذات است  خلقی بنده در بقاي حق تعالی و

جدان نیز بنده را از شهود دنیـا و آخـرت فـانی و ایـن دو را در نگـاه او، عـدم صـرف و        از مراتب و

سان، تفـاوت وجـدان کـه فنـاي بنـده از       ) بدین615و  603: 1392کند. (کاشانی،  لاشیء محض می

شهود دنیا و آخرت است و هیمان که فناي تعین خلقی بنده در بقاي حقّی اسـت، تفـاوت فنـا و فنـا     

  ت.شدن از فناس

  

  

  لحظ

رفیـع   نازل جزئی به حضـرات  شود و او را از حضرات قسم احوال، باعث ارتقاي سیر سالک می

کند که حکم این اسم ظاهر، رؤیت وحدت وجـود در عـین   منتقل می کلّی که شامل اسم ظاهر است

بـراي طـی مـدارج اطـوار انسـانی، قـوت و        با برداشتن قیود جزئی، سیر سالک کثرت ظاهر است و

قدرت را قسم ولایـات نامیدنـد. بـدین    یابد که به همین سبب، برخی این قوت و  قدرت بیشتري می

بیند و نهایت نسـبی  با آن قدرت و قوتی که یافته، عین ثابتش را با همه کمالاتش می سان، سرّ سالک

  )135: 1، ج 1428 کند. (فرغانی،خود را ملاحظه می 1و یا حقیقی

اش  اي که حق تعالی، خـودش متـولّی امـر بنـده     به گونه اقع، قسم ولایات، مراتب فناء استدر و

زیرا نه وجودي دارد و نه ذاتی و نه وصفی و نه فعلی. پـس   ود و بنده توان هیچ تصرّفی ندارد؛ش می

کند تـا اسـم و    اش می بنده با خواهد عالی است که آنچه را که میدر ید قدرت حق ت مات فناءاین مقا

  دارد. او را باقی می کند و با بقائش ش او را احیاء میاش محو شود و لذا با حیات رسم بنده

ولی در حقیقت، حق تعالی را  بیند االله را می ده ظاهراً ماسويزیرا بن اما لحظ، نگاهی پنهانی است؛

                                                 
رسد که در قوس نـزول، از آنجـا آمـده بـود، لـذا نهایـت برخـی از         در سیرش، در قوس صعود، به آنجایی می سالک -1

سالکان، اسماء جزئی در حضرت واحدیت و نهایت برخی هم، اسماء کلّی در حضرت واحدیت اسـت، چنانکـه نهایـت    

  رسول خدا(ص) و وارثان کامل او، حضرت احدیت است.



 41/ سلوك عملی در پرتو عرفان فلسفی، قرائت امام خمینی(ره) از منازل سلوکی فرغانی 

با فنـاء   اولین شهود حقیقت احدیت است کهترین مرتبه لحظ هم ملاحظه عین جمع  نگرد و عالی می

) امـا  634ـ   629: 1392شود. (کاشانی،  محض است که ملاحظه عین جمع، موجب فناء همه چیز می

  گوید: می در باب این ملاحظه سرّ سالک امام خمینی

ۀ فیلحظ السرّ، اي یلحظ السرّ بقوة نور الولایۀ عینه الثابتۀ بجمیع کمالاته و یلحـظ نهایتـه النسـبی   «

التی هی الوجود الاضافی و الفیض المقدس الاطلاقی او الحقیقـۀ التـی هـی فـی الحضـرة العلمیـۀ و       

الواحدیۀ، اي یلاحظ عینه الثابتۀ فی الحضرة العلمیـۀ و یلحـظ الحضـرة العلمیـۀ مـن حیـث ترتیبهـا        

ب الزمانی و الوجودي الترتبی الذاتی التی هی روح الترتب الواقعی فی عالم الدهر الذي هو روح الترت

(امـام  » التغیر و التصرم الکونی فی العالم المادي و الامتدادي و هو وقته الذي یحصل التجلی لـه فیـه.  

  )224ـ  223: 1410خمینی، 

 سـرّ سـالک  «ب لحظ اسـت کـه   بیان امام در این تعلیقه، در حقیقت، تفسیر آن کلام فرغانی در با

از ایـن  ». کنـد ت نسبی و یا حقیقی خود را ملاحظه مـی بیند و نهایعین ثابتش را با همه کمالاتش می

  آید: تعلیقه، نکاتی به این شرح به دست می

؛ مراد از سرّ سـالک،  »بیندسرّ سالک، با قدرت نور ولایت، عین ثابتش را با تمام کمالاتش می. «1

کـران   به دریاي بـی  ست که این حصه و مجراي وجودي اوحصه و مجراي وجودي سالک در عالَم ا

گویند. در واقع، سـالک از ایـن حصـه و     اش را سرّ او می هستی متّصل است و لذا این حصه وجودي

  1.گیرد کند و می سرّ، افاضات را دریافت می

ه بـه سـان ایـن وجـود     اما عین ثابت هر کس هم وجود علمی او در حضرت واحدیت اسـت ک ـ 

یعنی تمام اقتضائات انسان در عالم خارج  )61: 1383شود؛ (قیصري،  در عالم خارج محقّق می علمی

لایـت، اقتضـاي عـین ثـابتش را     با قدرت نـور و  او در عین ثابتش است که اگر کسی بر اساس تقدیر

  بیند. تمام اقتضائاتش را در عالم خارج می ببیند

اش را که وجود اضـافی و فـیض مقـدس اطلاقـی اسـت یـا نهایـت         سرّ سالک، نهایت نسبی. «2

کنـد؛ یعنـی عـین ثـابتش را در     ملاحظـه مـی   که در حضرت علمیه و واحـدیت اسـت   ااش ر حقیقی

؛ نهایت نسبی، همان وجود تبعی و ظلّی وجـود ممکـن سـالک اسـت کـه از      »بیندحضرت علمیه می

تجلّی فیض مقدس الهی در عالم اعیان خارجی حاصل شده و نهایت حقیقی نیز وجود علمی اوست 

) 65: 1383علم خداوند و عالم اعیان ثابته شکل گرفته اسـت (قیصـري،   که با تجلّی فیض اقدس در 

کنـد یـا همـان عـین ثـابتش را در       که سرّ سالک، این نهایت نسبی و یا حقیقی خود را ملاحظـه مـی  

                                                 
 .33الانس، درس  زاده آملی در شرح مصباح االله حسن هاي منتشر نشده آیت سلسله نوارهاي درس -1
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بیند که دستیابی به یکی از این دو نهایت حقیقـی و یـا نسـبی، بـه وسـع و همـت        حضرت علمیه می

  گردد. سالک بازمی

روح ترتبّ واقعـی در  لک، حضرت علمیه را از حیث ترتیب وجودي ترتّبی ذاتیش که سرّ سا. «3

» سـرمد «؛ امام، حضرت علمیه را روح عالم دهر دانسته که منظور باید همـان  »بیند می عالم دهر است

کنـد:   اساساً حکما معتقدند که عقل، سه نحوه کون و بـودن را درك مـی   1است.» دهر«باشد که روح 

  و دائماً در سیلان است. 2است» متی«در زمان است که غیر از زمان است و مقوله  اول، کون

شود و این دهر، محـیط بـر    نامیده می» دهر«دوم، کون و بودن شیء با زمان است، نه در زمان که 

زیـرا وهـم هـر شـیئی را در زمـان       است و وهم، توان ادراکش را ندارد؛زمان و نسبت ثابت به متغیر 

شـود   نامیده می» سرمد«ماضی و حال و مستقبل دیده است. سوم، کون و بودن ثابت با ثابت است که 

  )422-421: 1391که محیط بر دهر است. (ابن سینا، 

پس نسبت ثابت به ثابت، سرمد و نسبت ثابت به متغیر، دهر و نسبت متغیر به متغیر، زمان نامیده 

: 14، ج 1393شود که با این تعریف، دهر از زمره اسماء فعلیه خداوند خواهد بود (جوادي آملی،  می

 یا سرمد را کـه روح عـالم دهـر اسـت     ) که بدین لحاظ، به بیان امام، سرّ سالک، حضرت علمیه294

  بیند. می

، اسـت و ایـن  عالم دهر، روح ترتّب زمانی و تغیر و نقصان کونی در عالم مـادي و امتـدادي   . «4

زیرا بـر   ؛ دهر، ظرف زمان است؛»شودبرایش تجلّی حاصل می وقت سرّ سالک است که در آن وقت

،ج 1428زمان محیط است و زمان به منزله بدنی است که دهر، روح آن است. (صدرالدین شـیرازي،  

3 :79(  

یعت وجود دارد در عالم طب لکوت است. نوع مادي یک ذاتدر واقع، طبیعت، تنزّل و ظلّ عالم م

وجودي است که در آن عـالم،   آنچه مطابق با زمان این عالم استو نوع عقلانی آن در عالم ملکوت. 

، 1388شـود. (مطهـري،    متناسب با زمان است؛ یعنی وجود ملکوتی زمان که اصطلاحاً دهر نامیده می

ر و ابـدیات، غیـر متغیرنـد.    ) در واقع، نسبت ابدیات به زمان، دهر است، زیرا زمان، متغی487: 11ج 

 ـ 99: 1391(ابن سینا،  راي سـرّ سـالک، تجلّـی حاصـل     ) بنابراین به لسان امام، آن وقت کـه در آن، ب

دهر نامتغیر و ثابت است که روح و باطن زمان متغیر است؛ یعنـی وقـت تجلّـی بـراي سـرّ       شود. می

                                                 
دانند. (اشکوري،  البته برخی، از جمله محقق اشکوري، حضرت علمیه را، از جهت ترتیب ذاتی، منشأ و باطن زمان می -1

1388 :68.(  

شـود،   ن شـیء در زمـان حاصـل مـی    گانه است؛ یعنی هیئتی است که از وجـود و کـو   از اعراض نسبی نه» متی«مقوله  -2

  )396: 1، ج 1385شود. (اردبیلی،  ، از وجود و کون شیء در مکان حاصل می»این«گونه که مقوله  همان
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  سالک، دهر ثابت است و زمان تجلّی براي سالک، زمان متغیر.

  مکاشفه و مشاهده

چرا که  شود ، وارد قسم حقایق می»ولی«ن دیگر با عنوا سالک، منازل قسم ولایات را پیمودوقتی 

در اوایل سیر، محب است که با ورود به قسم حقایق، محبوب حق تعـالی شـده و شایسـتگی عنـوان     

اول که سـیر  بدینسان، سیر شود و  یابد و با این مقام ولایت، قسم حقایق برایش آشکار می ولی را می

آغـاز   که سـیر محبـوبی اسـت و غیـر اکتسـابی     پایان یافته و سیر و سفر دوم را  محبی بود و اکتسابی

  کند. می

شود تا وحدت وجود، از  ینه وحدت وجود برداشته مییهاي کثرت از آ اما در سیر محبی، حجاب

ت، طبیعتاً خود را از دل این کثرا واحدی شود که در واقع، آن حقیقت کثرت نفس و صور عالم متجلّ

دهد که در سیر دوم یا سـیر محبـوبی، حجـاب وحـدت وجـود نیـز پـاره         نشان می به صورت نزولی

  شود. می

سرّ وجودي ظاهري است و آنکـه مـورد شـهود واقـع      کند اما آنکه در این قسم حقایق شهود می

ینه سـرّ وجـودي بـاطنی اسـت و سـرّ      سرّ وجودي باطنی است، بلکه سرّ وجودي ظاهري، آئ دشو می

ـ   137 :1، ج 1428ظاهر است. (فرغـانی،   کام و آثارش، بر سرّ وجودي ظاهريوجودي باطنی، با اح

  گوید: می ) بدینسان، امام خمینی در باب سرّ وجودي ظاهري138

بیـۀ  سرّ وجودي ظاهري: و هو عین العبد و المشهود هو الحق، و لما وصل العبد الی مقام المحبو«

بحصول جمعیۀ الاسماء الظاهرة یصیر سیره باسراء الحق فیسیر بقدمه، فان المحبوب مجـذوب؛ فیقـع   

المکاشفۀ بین الحق و العبد برؤیۀ کل منهما جمیع الاحکام و الاثار فی الاخر و یصیر کل مرآة الاخـر،  

لتعلقـات و غلبـۀ بعـض    الا ان هذا السیر و الاسراء یکون فی باديء الامر من وراء حجاب العقائـد و ا 

الاسماء فیکون المشهود اسماء مقیدة الهیۀ فی مرآة خلقی او حقی مجرد او مادي، کما اخبر االله تعالی 

الـی آخـر المراتـب و    » فلمـا جـنّ علیـه اللیـل رأي کوکبـاً...     «السلام) بقولـه:   عن خلیله ابراهیم (علیه

الظاهر، الا انه مع تمیز بین الحق و العبـد   التدرجات و الکمالات، ثم یخلصه عن المظاهر و یسیره فی

فیقع المشاهدة ثم یسیره حتی یعاین کل منهما الاخر بلا وصف و تمیز، الا کون الحـق ظـاهراً بهویـۀ    

  )226ـ  225: 1410(امام خمینی، » العبد و باطناً الی اخر المراتب و المقامات.

کنـد. امـا    ی مکاشفه و مشـاهده را بیـان مـی   یعن ؛امام در این تعلیقه دو منزل از منازل قسم حقایق

  شود: نکاتی که از این تعلیقه برداشت می

سرّ وجودي ظاهري، عین ثابت عبد است و مشهود، حق و هنگامی که عبد به مقام محبوبیت . «1
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پـس بـا    شودسیرش به واسطه سیر دادن (اسراء) حق واقع می با حصول جمعیت اسماء ظاهره رسید

ثـابتش، کـه    ؛ یعنی سالک یا ولّی، دیگر با عین»چرا که محبوب، مجذوب است کندقدم حق سیر می

کند و در این سیرش که سیر محبوبی است و غیـر   حق تعالی را شهود می سرّ وجودي ظاهري اوست

  نه سالک مجذوب. است 1چرا که دیگر، مجذوب سالک کتسابی، دیگر سیرش با قدم حق استا

عبد با رؤیت هر یک از آن دو در تمام احکام و آثار دیگري واقع میپس مکاشفه بین حق و . «2

جز اینکه در ابتداء امر، این سیر و اسراء، از وراء حجاب عقائد  گردد ود و هر کدام آینه دیگري میش

؛ مکاشفه، سریان سرّ بین دو بـاطن اسـت کـه در ایـن بـاب      »و تعلّقات و غلبه بعضی از اسماء است

ک به ماوراي حجاب علم است تا اعیان ثابته را در عین حـق تعـالی شـهود کنـد.     حقایق، رسیدن سال

  )703: 1392(کاشانی، 

ؤمن  «شوند و مصداق  ینه یکدیگر مییآ در این مکاشفه، حق و عبد ؛ یعنـی عبـد   »المـؤمنُ مرآةُالمـ

ام مکاشـفه  ینه انسان در مق ـیآئینه حق است؛ یعنی از مظاهر اسماء و صفات اوست و حق تعالی هم آ

  2بیند. ینه حق مییدر آ اش است ثابتش را که صورت علمیه شود که عین می

بـه مراتـب و درجـات مکاشـفه      اشفه در ابتـداء از وراي حجـاب اسـت   اما این تعبیر امام که مک

تر، یا با علم است که حجاب معلوم است و یا با حال است؛  ینیگردد که مکاشفه، در درجات پا برمی

 اند اما دائمی نیسـتند  اگر چه برطرف کننده حجاب علمردات و تنزّلات و تجلّیات است که یعنی با وا

کند و غایت این  بلکه اعلی درجه مکاشفه، مکاشفه با چشم حقیقت است که رسوم و آثار را محو می

  )706: 1392مکاشفه، مشاهده است. (کاشانی، 

حقّی مجرّد یا مادي اسـت، چنانکـه خداونـد    پس مشهود، اسماء مقیده الهی در آینه خلقی یا . «3

ایـن   :اى دیـد گفـت   سـتاره  چون شب بر او پرده افکنـد «تعالی به خلیلش، ابراهیم(ع) با این فرموده: 

)، 76(انعـام،  » کنندگان را دوسـت نـدارم.    پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد گفت غروب

کند و در ظـاهر سـیر مـی   و را از مظاهر پاك میپس ا اتب و درجات و کمالات را خبر دادنهایت مر

؛ یعنی سـالک، اسـماء   »شودپس مشاهده واقع می همچنان تمیز بین حق و بنده هست جز اینکه دهد

الهی را در آئینه خلقی یا حقّی شهود کرده و از مظاهر خلقـی پـاك شـده کـه آنگـاه مشـاهده واقـع        

  شود. می

                                                 
گـذارد و لـذا در حضـور تـام      شود، قدم در وادي سلوك می اي که عائدش می مجذوب سالک، کسی است که با جذبه -1

رسـد.   یر که به راه افتد، به زحمت و ریاضات شرعی، به کمـالش مـی  است، اما سالک مجذوب، در حجاب است و در س

  پس در مجذوب سالک، ابتدا جذبه است و سپس تلاش و در سالک مجذوب، ابتدا تلاش است و سپس جذبه.

  .80الانس، درس  زاده آملی در شرح مصباح االله حسن هاي منتشر نشده آیت سلسله نوارهاي درس -2



 45/ سلوك عملی در پرتو عرفان فلسفی، قرائت امام خمینی(ره) از منازل سلوکی فرغانی 

باید مقدماتی طی شود تا سالک به مقام مشاهده برسد که در واقع، مکاشفه  بدینسان، در بیان امام

از مقدمات مشاهده است، زیرا مکاشفه، ولایت صفت است که چیـزي از تعینـات خلقـی در صـفت     

  باقی است که این تعینات و صفات خلقی بنده باید در صفات حق فنا شود و مشاهده واقع گردد.

شدن کامل حجاب و شهود ذات و فوق مکاشفه است، زیرا مشـاهده کـه    اساساً مشاهده، برداشته

صفات بنده در صـفات   ولایت عین و ذات است، فناي ذات بنده در ذات حق است که مستلزم فناي

  )709ـ  708: 1392با فناء موصوف، محال است. (کاشانی،  حق تعالی است؛ زیرا بقاء صفات

از آن دو، دیگري را بدون وصف و تمیز ببیند، جـز اینکـه   دهد تا هر یک سپس او را سیر می. «4

؛ یعنـی  »وجود حق به لحاظ ظاهري به هویت بنده و از لحاظ باطنی با نهایت مراتب و مقامات است

ترین مرتبه مشاهده که مشاهده جمع است و استغراق بنده در حضرت جمع یا واحدیت با فنـاء   عالی

کند و حق تعالی ذات خـود را در یکـی    ، حق را به حق شهود میشود که بنده در آن در آن محقق می

نـاء، بـه   کند و هنگامی کـه بنـده پـس از ف    مشاهده می ظهور خود که همان مرتبه بنده استاز مراتب 

شود و در این مرتبه است کـه عـالم    دوباره موجود به وجود حق تعالی می سوي بقاء بازگردانده شود

  )714-713: 1392شود. (کاشانی،  ر حالات و درجاتش میبه اسرار حق و تنزّلات او د

  بقاء و تحقیق

متعرّض دخول در قسم نهایات ـ که آخرین قسـم    ه سالک به انتهاي قسم حقایق رسیدهنگامی ک

قام احدیت و تعین اول است الجمع که همان م گانه سیر و سلوك است ـ و حضرت جمع  از اقسام ده

  در حضرت جمع و مقام واحدیت و تعین ثانی بود.چرا که پیش از آن،  شود می

طلبد که بدینسان، عنایـت ازلـی ـ بـا فنـاء معرفـت        الجمع استمداد می لذا سالک از حضرت جمع

مقیدش به یکی از دو تجلّی ظاهري و باطنی و با فناء تعین هر یک از این دو تجلّی ظاهري و باطنی 

گیرد کـه ایـن    و با فناء از شهود این فناء ـ دستش را می الجمع یا احدیت  و تمیزش در حضرت جمع

به عـین تعـین و برزخیـت ثـانی و یـا مقـام       » الباطن«و » الظاهر«زمان، هنگام ظهور کمالات دو اسم 

  واحدیت است.

اما این برزخیت ثانی، حکم به امتزاج و فعـل و انفعـال بـین آن دو اسـم ظـاهر و بـاطن و بـین        

شـود کـه عـین آن     از این دو اسم ظاهر و باطن، حقیقت قلب جامعی متولّد میدهد که  احکامشان می

جامع بین دو اسم ظاهر و بـاطن  برزخیت ثانی است و از مشرق این قلب، خورشید تجلّی جمعی که 

  نویسد: می اء و تحقیقدر باب مقامات بق کند.امام خمینی نیز است طلوع می

یۀ کما ان التعین الاول مقام الاحدیۀ، و اذا تولد القلـب  عین التعین الثانی: و هو مقام الواحد«
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فی هذا المقام من حکومۀ البرزخیۀ علیهما یحصل مقام البقاء و اشار بقوله: فیطلع من مشرق هذا 

  )227ـ  226: 1410(امام خمینی، » القلب ـ الی اخره الی مقام التحقیق.

م نهایات؛ یعنی منازل و ابـواب بقـاء و تحقیـق    امام در این تعلیقه کوتاه، به دو منزل از منازل قس

  شوند: کند که در ذیل بررسی می اشاره می

 مقام احدیت است و هنگامی که قـل عین تعین ثانی، مقام واحدیت است، چنانکه تعین اول، . «1

 ؛ یعنـی »شـود در این مقام، از حکم برزخیت بر دو اسم ظاهر و باطن متولّد شد، مقام بقاء حاصل می

تولّـد یافتـه در مقـام    قلب انسان کامل، مظهر حقیقی تعین ثانی یا مقام واحدیت است که ایـن قلـب   

  که ظهور کرده است.واحدیت، قلب چهارمی است 

گردد و از روح نیز قلـب   شود. قلب دوم نیز از جمعیت نفس عیان می از نفس متولد می قلب اول

رسد. اما قلب پنجمی هم هست که قلب احـدي جمعـی و قلـب خـاتم انبیـا(ص)       سوم به ظهور می

141ـ  129: 1، ج 1428(فرغانی، ها و اوسع قلوب است.  النوع همه قلب است که رب(  

ه که جـامع  داند؛ یعنی نفس آنگا م از اسماء ظاهر و باطن را مقام بقاء میتولّد این قلب چهار ،امام

  یابد. بقاء می دو اسم ظاهر و باطن شد

مانـد و آنچـه    باقی می بعد از سقوط و فناء تعینات خلقیاما مقام بقاء عنوانی است براي آنچه که 

یسـت و قبـل از حضـرت    چیزي جز حق تعالی ن مه رسوم و تعینات خلقی باقی استپس از فناي ه

  )779: 1392جمع یا واحدیت هم بقاء نیست. (کاشانی، 

بـه مقـام تحقیـق     کنـد  لّی جمعی ذاتی کمالی طلوع میاینکه از مشرق این قلب، خورشید تج. «2

کند کـه مقـام تحقیـق     ؛ یعنی از باطن این قلب، امر جامع دو اسم ظاهر و باطن تجلّی می»اشاره دارد

  است.

اء بعـد  در مقام بق ـ یاز شائبه تعینات خلق تجرید صفات حق که همراه سالک استیعنی  ؛تحقیق

کند  حق را به حق شهود می حال بقاء بعد از فناء متحقّق شودبه حقیقت، به  از فناء، چرا که اگر بنده،

برخـی، تحقیـق ایـن    ) و به تعبیر 784ـ   783: 1392کند (کاشانی،  اي از خلق را استشمام نمی و شائبه

سالک را با تجلّی ذاتی از خورشید حقیقت تثبیت کند و او را از کلیـت رسـوم و    است که حق تعالی

  )610: 1، ج1387اشارات برگزیند تا قلب محقّق شود و نزد حق استقرار یابد. (حکیم، 

او از همه  یت اسماء ظاهر و باطن تجلّی کندپس بنا بر نظر امام، وقتی از باطن انسان کامل، جمع

  کند. شود و حق را به حق شهود می ینات خلقی رها میتع
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  تلبیس و وجود

یابد تا به هر لباسی کـه خواهـد    میقدرت  بقاء، باقی به بقاي حق تعالی شد وقتی سالک در منزل

یابـد کـه بـه هـر      ظاهر شود. در این هنگام، سالک این توان را می درآید و در هر مظهري که خواهد

نائل شود که این همـان مقـام تلبـیس اسـت. سـپس بـه        ق تجلّی کرده استی که از حق و خلصورت

مقصود را در همه اشـیاء   دي، به حقیقت وجود جمعی که با آن،واسطه سریان در هر معدوم و موجو

  )140ـ  139: 1، ج 1428شود. (فرغانی، متحقّق می یابدمی

بلکه معدوم ممکن اسـت کـه در    معدوم، معدوم مطلق نیستالبته لازم به ذکر است که منظور از 

نجـا سـر بـر    ولی اکنون زمان ظهورش نیست که اخبار به غیب نیز از ای نده هستگذشته بود و در آی

خواند و هم بعدش را، چـون   هم قبلش را می آورد که انسان کام در هر مرحله از وجود قرار گیرد می

در مورد تفاوت مقامـات   اما امام 1ت.به هم پیوسته اس طولی وجود، به صورت علّت و معلولسلسله 

  گوید: می و تلبیس وجود

و الفرق بین هذا المقام، اي مقام الوجود و مقام التلبیس بالجمع و التفصیل، فان التلبیس من مقام «

  )228ـ  227: 1410(امام خمینی، » التفصیل و الوجود من مقام الجمع.

به جمـع و تفصـیل اسـت، چـرا کـه       مقام تلبیساوت میان مقام وجود و تف«امام معتقد است که 

، لذا براي فهم کـلام امـام، بایـد معـانی تلبـیس و      »تلبیس از مقام تفصیل و وجود از مقام جمع است

  وجود را بررسی کنیم.

تلبیس، پنجمین منزل از منازل مقام نهایات است که معانی گوناگونی دارد: معناي اول تلبیس، آن 

تلبیس بـه کـون و وجـود موجـودات      اند تفرقه که همان محجوبین از حقل است که حق تعالی بر اه

پوشـاند و   کند؛ یعنی خود را براي محجوبین در لباس کائنات و اسباب و علـل ظـاهري مـی    عالم می

ا و احکام را به علل نسـبت  ه کند و قضایا را به حجت حوادث را مستند به اسباب و مکان و زمان می

  ها حق تعالی است. وجِد حقیقی همه ایندر حالی که م دهد می

معناي دوم تلبیس، تلبیس اهل غیرت است با مخفی کردن اوقات خـود از مـردم تـا اوقاتشـان را     

مشوش نکنند و تغییر ندهند و کراماتشان را، هم براي صیانت نفسشان و هم براي اینکه مردم به آنان 

  شوند. اشتغال و کسب و کار و امور عادي می کنند و لذا ملبس به لباس اقبال نکنند، کتمان می

با تلبسشان به لبـاس  یعنی انبیاء و وارثان آنان است که  ؛معناي سوم تلبیس هم تلبیس اهل تمکّن

داننـد مـردم اهـل     چرا که مـی  ند تا مردم در آسودگی به سر برندکن بر مردم ترحم می اسباب ظاهري
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  نقطع شوند و به حق تعالی توکل کنند.توانند از اسباب م اند و نمی حجاب از حق

معناي دستیابی بـه   عرفان، به ازل قسم نهایات است و در لسان اهلاما وجود، ششمین منزل از من

ترین مرتبه از مراتب شهود شـیء اسـت    چرا که دستیابی به حقیقت شیء، خالص حقیقت شیء است

چرا که هنگام فناء همـه رسـوم، تعریـف حـق      کنند ره به عین وجود حق تعالی میکه با این لفظ، اشا

  زیرا معرفتش همان وجودش است. ممکن نیست؛

وجود هم به سه معناست: اول به معناي علم لدنی و دوم به معناي وجود حـق تعـالی اسـت کـه     

اي به او کرد که او عین جمع احدي است و سوم، به معنـاي اضـمحلال رسـم و     توان هیچ اشاره نمی

  )794ـ 787: 1392در وجود است. (کاشانی، موجودیت شیء 

روشن شد که چگونه در لسان امام، مقام وجود، مقام جمع احدي و اجمال است و مقام  بدینسان

  تلبیس، مقام تفصیل.

  :گیري نتیجه

منازل: تذکّر، انبسـاط، وجـدان، هیمـان، لحـظ، مکاشـفه،       طور که ملاحظه شد، امام خمینی انهم

السائرین خواجـه   لبیس و وجود را بر مبناي تحلیل سعیدالدین فرغانی از منازلمشاهده، بقا، تحقیق، ت

بررسی و تأمل قرار داد که مـا هـم تـا     مورد لب تعلیقاتی غالباً موجز و مختصرعبداالله انصاري، در قا

  درصدد رمزگشایی از این تعلیقات برآمدیم. حدي

 هم تنها ذکر احتمـال و تسـامح اسـت    نامام به جز در چند مورد جزئی که آ چنانکه مشاهده شد

 از منظر عرفان نظري یـا فلسـفی،   منازل سیر و سلوك ندارد و بیشتر، نقد خاصی بر قرائت فرغانی از

الانـس، کـه نگـاه     هـاي مصـباح   برخلاف تعلیقاتش بر دیگـر بخـش   پردازد به تبیین و ایضاح متن می

  اش غالب است. نقادانه

هـا، بـه خصوصـیات ذاتـی عرفـان نظـري و عرفـان عملـی          نگـاه  قطعاً یکی از دلایل تفاوت این

گردد که در یکی، مباحث نظـري رجحـان دارد و در دیگـري، ذوق و احیانـاً شـهود کـه امـري         برمی

  سنجی نیست. خصوصی است و آن چنان قابل بررسی و نکته

و عـارفی محقـق در    اما از آنجا که امام، در کنار غور در مبانی عرفان عملـی، حکیمـی صـدرایی   

گیـرد تـا بنیـان     در تبیین مبانی عرفان عملی نیز از ساحت عرفان فلسفی مـدد مـی   عرفان نظري است

تر کند، خصوصاً که متن مـورد   مبانی سیر و سلوك را استوارتر و براهین اقامه شده بر آن را حکیمانه

ت که در غنی کردن زبان اهـل  اس نیاز نخستین عارفا اساساً از آنِ سعیدالدین فرغانی تعلیقات او نیز

  سهم بسزایی دارد. عرفان
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اندراج مباحثی چون تعین اول و ثانییا مقام احدیت و واحدیت، حضـرت علمیـه و اعیـان ثابتـه،     

تواند فصل نوینی براي بیان منازل سـیر و   می و...، در تبیین مبانی عرفان عملیفیض اقدس و مقدس 

طریقـی کـه توسـط     فزایـد. ن منازل به کار آید و بر استحکام آن بیسلوك عارفان باشد و در تدقیق ای

    .هاي حکیمان عارفی چون امام خمینی ادامه یافت سعیدالدین فرغانی آغاز شد و با تحلیل
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